
گروه حوادث: مسافر ایرانی اروپا 
وقتی به مطب دندانپزشکی در شهرک 
غرب رفته بود دست به اقدامی شیطانی 
زد. خانم منشی مطب هر چه التماس 
کرد نتوانست در برابر نیت سیاه این مرد 

باکلاس مقابله کند .
عصر شوم

عقربه ها ساعت 7 عصر 28 تیر ماه 
سال جاری را نشان می داد وخانم منشی 
یک مطب دندانپزشکی در شهرک غرب 
پشت میز کارش در حال پاسخ دادن به 
تماس های تلفنی بود که مرد 54 ساله 

ای با چهره ای آرام وارد شد. مرد مرموز 
ابتدا از خانم منشــی خواست تا برای 
معاینه نزد پزشــک برود که زن جوان 
عنوان کرد پزشک مطب بعد از ظهرها 
ویزیت ندارند و خودش نیز صرفا برای 
نوبت دهی و پاســخگویی بیماران در 

مطب حضور دارد.
حمله شیطانی

همین کافی بود تا مرد شیطان صفت 
با اطمینان از تنها بودن خانم منشــی 
نقشه شومش را به اجرا برساند. زن جوان 
منتظر بود تا مرد 54 ساله از مطب بیرون 

برود اما ناگهان مرد شــیطانی به سمت 
خانم منشــی حمله کرد و او را به شدت 
به باد کتک گرفت. منشــی مطب هر 
چه التماس می کرد بی فایده بود و مرد 
شیطان صفت بدون توجه به ضجه های 
زن جوان او را کتک زد و ســپس نقشه 
شــیطانی اش را به اجرا رساند. این مرد 
پس از آزار و اذیت خانم منشی به سرعت 
از کلینیک دندانپزشکی خارج شد، این 
در حالی بود که زن جوان قدرت تعقیب 
و درخواست کمک از اهالی ساختمان 

را نداشت.

جزییات حادثه
صبــح 29 تیرماه ســال جاری زن 
جوان با چهره ای آشــفته و خجل زده 
پای در کلانتری 134 شــهرک قدس 
گذاشت و از ماجرای حمله مرد شیطان 
صفت در کلینیک دندانپزشکی پرده 
برداشت. زن جوان که اشک می ریخت 
و ماجرای گرفتار شــدن در نقشه شوم 
مرد 54 ساله را برای ماموران بازگو کرد 
و گفت: آن مرد بسیار خشن بود. من تنها 
درمانده شده بودم هرچه التماس کردم 
فایده ای نداشت او برای اینکه بتواند به 

من تجاوز کند آنقدر کتکم زد که نای 
ایستادن نداشتم فقط گریه می کردم 
او لباس هایم را بی رحمانه درآورد و بعد 
از تعرض مطب را ترک کرد و پا به فرار 
گذاشت. وی افزود: من نه می توانستم از 
جایم تکان بخورم نه اینکه با آن وضعیت 
می توانستم از مطب خارج شده از مردم 
کمک بخواهم اینجا هم با کلی خجالت 
آمده ام، شــخصیتم خرد شده و نمی 
دانم با این تجربه تلخ چه کنم. منشی 
مطب در بازجویی ها به ماموران گفت: 
احساس می کنم مرد 54 ساله از تنها 
بودن من اطلاع داشته و با نقشه قبلی 
وارد مطب شده است.  همین کافی بود 
تا با توجه به حساس بودن پرونده تیمی 
از ماموران اداره 16 پلیس آگاهی تهران 
برای دستگیری مرد شیطان صفت وارد 

عمل شوند.
نخستین سرنخ

کارآگاهان در گام نخست تحقیقات 
به محل وقوع جرم رفته و در بررســی 
ها میدانــی به دوربین مداربســته ای 
که در خارج از مطب نصب شــده بود 
روبرو شدند. تیم جنایی در این مرحله 
با بررســی فیلم دوربین مداربسته پی 
بردند که مرد شیطان صفت با خروج از 
مطب دندانپزشکی سوار بر خودرویی 
شده است که ماموران با به دست آوردن 
شماره پلاک خودرو تجسس های فنی 
را آغاز کردند. ماموران اداره 16 پلیس 
آگاهی تهــران در کاوش هــای فنی 
توانســتند تصویر مرد شیطان صفت 
را به دســت آورند و در ادامه با شماره 
پلاک خودروی متهــم مخفیگاه وی 

ردزنی شد.
شناسایی شیطان

تیم جنایی در گام بعدی پی بردند 

که مســعود 54 ســاله مقیم یکی از 
کشورهای اروپایی اســت و قصد دارد 
تا در چند روز آینده به این کشور سفر 
کنند که در این مرحله قاضی شعبه 12 
دادگاه کیفری یک استان تهران دستور 
ممنوع الخروجی متهم را صادر کرد تا 

قبل از دستگیری از کشور خارج نشود.
دستگیری مسافر ایرانی اروپا

بدین ترتیــب ســحرگاه روز 23 
مرداد مــاه، کارآگاهان بــا حضور در 
شــهرک قدس، خیابان زرافشــان از 
حضور متهــم در خانــه اش اطمینان 
پیدا کردنــد و در عملیاتی غافلگیرانه 
مسعود دستگیر شد. مسعود ابتدا خود 
را بیگناه می دانست اما وقتی در برابر زن 
جوان قرار گرفت به ناچار پرده از اقدام 
سیاهش برداشت. مرد شیطان صفت 
گفت: از قبل هیچ نقشــه ای برای این 
کار نداشتم و روز حادثه نیز بدون هیچ 
تصمیمی برای معاینه دندانم به مطب 
دندانپزشــکی مراجعه کردم اما وقتی 
وارد کلینیک شــدم و در برابر منشی 
جوان قرار گرفتم وسوســه شدم. وی 
افزود: نه موادی مصرف کرده بودم نه از 
حالت عادی خارج شده بودم اما زمانیکه 
متوجه شدم زن جوان در کلینیک تنها 
است وسوسه شدم و به سمتش حمله 
کردم و پس از آزار و اذیت وی به سرعت 
از مطب خارج شدم. مرد جوان ادامه داد: 
وقتی به خانه برگشتم پشیمان بودم و 
چون قرار بود چنــد روز دیگر به خارج 
از کشور بروم فکر نمی کردم دستگیر 
شوم اما وقتی سایه پلیس را روی سرم 
دیدم متوجه شدم که دیگر راه فراری 
برایم نمانده اســت. بنا به این گزارش،  
متهم پس از اعتراف به اقدام سیاهش 

به دستور مقام قضایی روانه زندان شد.

در شهرک غرب تهران رخ داد

حمله شیطانی مرد باکلاس به خانم منشی
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گروه حوادث: زن اول مــرد جوان وقتی به 
خانه هوویش رفت در سناریوی مرموزی به کام 
مرگ فرو رفت. عصر 4 شــهریور ماه سال 93 به 
کلانتری کهریزک خبر رسید یک زن 29 ساله 
به نام مهری در خانه اش به شدت کتک خورده و 
بیهوش شده است.  ماموران پلیس به محل حادثه 
رفتند و با پیکر نیمه جان زن جوان روبه رو شدند. 
مهری  به بیمارســتان هفتم تیر  منتقل شد اما 
ساعتی بعد جان سپرد ، آثار کبودی و سوختگی  
روی بدن این زن نمایان بود و همسرش به طرز 

مشکوکی ناپدید شده بود.
ازدواج مجدد داماد

 برادر مرضیه به پلیس گفت: خواهرم زن اول 
احمد بود. آنها 9 سال قبل با هم ازدواج کردند و حالا 
صاحب یک دختر 8 ساله به نام مرجان  و یک دختر 
5 ساله به نام مهتاب هستند.  مدتی پیش احمد زن 
دوم گرفت و خواهرم هــم از این ماجرا مطلع بود. 
خواهرم 3 روز قبل  به خانه پدری ام آمده اما دیروز 
به خانه خودش برگشت. ما از او خبری نداشتیم 
تا اینکه هووی خواهرم به نام فهیمه  با من تماس 
گرفت و گفت حال مهری بد شده است. من خودم را 
به خانه خواهرم رساندم و با پیکر نیمه جان خواهرم 
روبه رو شدم. همان موقع با پلیس تماس گرفتم و  
هووی خواهرم می گوید احمد یک روز قبل هر دو 

آنها را به شدت کتک زده و خانه را ترک کرده بود.
دستگیری زن دوم

به دنبال اظهــارات تکان دهنــده این مرد 

پلیس فهیمه را بازداشت کرد و زن جوان گفت: 
من و مهری رابطه بدی با هم نداشتیم. در غیاب 
مهری من به خانه آنها رفته بودم که او یکباره از 
خانه پدرش بازگشت. برگشت سر زده او موجب 
عصبانیت احمد شد. احمد می گفت  باید مهری با 
او تماس می گرفته تا خودش دنبال او برود.احمد 
که عصبانی بود مهری را به شدت کتک زد که او  
بیهوش شــد. من قصد پا درمیانی داشتم که او 
مرا هم کتک زد. من همان موقع به خانه خودم 
برگشتم. اما چون دیگر خبری از شوهرم نداشتم 
ظهر روز بعد به خانه مهری رفتم . مرجان مقابل در 
آمد و گفت حال مادرش بد است. وقتی به داخل 
خانه رفتم  متوجه شدم مهری همچنان بیهوش 

است.همان موقع با برادر مهری تماس گرفتم.
دستگیری شوهر فراری

 با اظهارات زن جوان تلاش برای ردیابی مرد 
خشن آغاز اما وی به مکان نامعلومی گریخته بود. 
در حالی که یک ماه از این ماجرا گذشته بود روشن 
شد احمد و فهمیه در خانه خواهر فهمیه زندگی 
پنهانی در پیش گرفته انــد.  بدین ترتیب احمد 
بازداشت شد و ادعا کرد در مرگ همسرش نقشی 

نداشته است.
ادعای عجیب برای خیانت زن اول

 وی گفت: مدتی بود همســرم با یک افســر 
پلیس در کلانتری در ارتباط بود. به همین خاطر 
آخرین بار با او درگیر شــدم و با چوب به پایش 
زدم و همان موقــع خانه را ترک کــردم. دختر 

8ســاله قربانی نیز گفت: وقتی فهیمه مقابل در 
خانه مان آمد پدرم به پشت بام رفته بود. او وقتی 
فهمید حال مادرم بد اســت از راه پشت بام فرار 
کرد. اظهارات این دختربچه و نظریه پزشــکی 
قانونی  که علت مرگ را ضربه جسم سخت به سر 
و خفگی اعلام کرده بود موجب شد برای  احمد 

کیفرخواست صادر شود.
شکایت از افسر پلیس

در این بین احمد  از افســر پلیس به دادگاه 
نظامی شکایت کرد و مدعی شد افسر پلیس در 
مرگ همسرش دست داشته است. احمد گفت: 
بعد از فوت همســرم وقتی ماموران به خانه ام 
آمدند زیر بالشت همســرم با یک نامه روبه رو 
شدند. مهری در آن نامه نوشته بود که هرگز با 
افسر پلیس در ارتباط نبوده است.این موضوع 
نشــان می دهد من در مرگ همســرم دستی 
نداشتم و او در غیاب من کشته شده است. من 
برای خرید گوســفند از خانه خارج شده بودم 
که مهری کشته شد. با این شکایت افسر پلیس 
تحت بازجویی قــرار گرفت. وی گفت: مهری و 
همسرش با هم اختلاف داشتند. به همین خاطر 
این زن شکایتی علیه همسرش تنظیم کرده بود 
و من مامور رسیدگی به پرونده آنها بودم وهرگز 
با مهری ارتباطی نداشــتم. در حالی که احمد 
همچنان منکر دســت داشتن در همسرکشی 
بود پدر مهری برای وی درخواســت قصاص را 
مطرح کرد. دختر بزرگ قربانی اعلام گذشــت 

کرد و معاون اول  قوه قضاییه نیزاز طرف دختر 
خردسال مقتول  درخواست دیه را مطرح کرد.
استعلام دوباره از پزشــکی قانونی درباره علت 
تامه مرگ تحقیقات را وارد مرحله تازه ای کرد 
و روشن شد زن جوان به خاطر وجود مرفین در 

خونش جان سپرده است. 
با افشای این ماجرا پلیس بار دیگر به تحقیق 
از فهیمه پرداخت اما این زن ادعا کرد از این ماجرا 
مطلع نیست. وی درباره آثار سوختگی روی بدن 
هووی جوان نیز گفت: احتمالا شوهرم بدن زن 

اولش را با سم کشاورزی سوزانده است.
دادگاه کیفری

با تکمیل تحقیقات احمد که با قرار وثیقه آزاد 
بود دیروز در شــعبه چهارم دادگاه کیفری یک 
استان تهران به ریاست قاضی اصغر عبداللهی و 

با حضور یک مستشار پای میز محاکمه ایستاد.
 دراین جلسه پدر قربانی به صدور حکم قصاص 
برای دامادش تاکید کرد اما دختر بزرگ احمد 

گفت که از قصاص پدرش صــرف نظر می کند. 
سپس احمد گفت: من فقط با چوب چند ضربه به 
پای همسرم زدم.ضربه ها کشنده نبود و نمی دانم 

چه کسی به همسرم مرفین داده است.
مرگ مرموز با مرفین

ســپس وکیل وی به دفاع پرداخت و گفت: 
پزشــکی قانونی در گزارش نهایی علت مرگ را 
وجود مرفین در خون قربانی اعلام کرده اســت. 
این زن قبلا سابقه افسردگی و خودکشی داشته و 
به نظر می آید قتل صورت نگرفته و وی خودکشی 
کرده اســت. از این رو تقاضا دارم تا موکلم تبرئه 
شــود. در پایان جلســه هیات قضایی وارد شور 
شــد  و پرونده را لوث تشــخیص داد. . بنا به این 
گزارش، قرار شد تا اولیای دم در مهلت قانونی 50 
نفر از بستگان نسبی خود را برای ادای سوگند به 
دادگاه معرفی کنند تا مراسم قسامه برگزار شود. 
در این صورت برای احمــد حکم قصاص صادر 

خواهد شد.

گروه حوادث: پسر جوان به خاطر طلب 4 میلیون  و 500 
هزار تومانی با برادرش درگیر شــد و او را با یک ضربه چاقو به 
قتل رساند. علی 42 ساله  11 سال قبل در تابستان سال 85 به 
خاطر اختلاف مالی برادر بزرگش به نام عباس را با یک ضربه 
چاقو به شکمش کشــت.  وی که با رضایت مادر و برادرزاده 
هایش از قصاص رهایی یافته بود به پرداخت دیه محکوم شد 

ولی نتوانست دیه را بیپردازد. بدین ترتیب  11سال در زندان 
ماند و در نامه ای از قضات دادگاه کمک خواست و درخواست 
تقســیط دیه را مطرح کرد. این مرد دیروز در شعبه 2 دادگاه 
کیفری اســتان تهران  به ریاست قاضی محسن زالی بوئینی 
و با حضور یک مستشار پای میز محاکمه ایستاد و در تشریح 
جزییات درگیری مرگبار گفت: من آن زمان مجرد بودم و با 

ماشین سنگین یکی از دوستانم که آن را اجاره کرده بودم کار 
می کردم. ولی  برادرم ازدواج کرده  و وضع مالی خوبی نداشت. 
او از من  4 میلیون و 500 هزار تومان پول قرض گرفته و قرار بود 
بعد از چند ماه پولم را برگرداند ولی بد قولی کرد. وی ادامه داد: 
هر بار از برادرم می خواستم تا پولم را بدهد  بهانه ای می آورد 
و می گفت چون مجردم ،خرجی ندارم به همین خاطر پولم را 
پس نمی داد. آخرین بار سر همین موضوع با او درگیر شدم.او 
به رویم چاقو کشید و من برای دفاع از خودم چاقو را از دستش 
گرفتم و یک ضربه به شــکمش زدم. ایــن درگیری مقابل 
چشمان مادرمان رخ داد و او شــاهد بود که من قصد کشتن 
برادر بزرگم را نداشتم. این متهم گفت: من 11سال است که 

در زندان مانده ام و توان پرداخت دیه را به صورت یکجا ندارم. 
به همین خاطر از قضات دادگاه تقاضا دارم تا با درخواســت 
تقسیط دیه موافقت کنند. من چنانچه از زندان آزاد شوم کار 
می کنم و مبلغ دیه را به مادر و برادرزاده هایم می پردازم. من 
برای اثبات حرفم یکی از دوستانم را به عنوان شاهد به دادگاه 
آورده ام. سپس صاحب ماشینی که علی  11سال قبل با آن 
کار می کرد به عنوان شاهد روبه روی قضات ایستاد و گفت: 
من در جریان  زندگی این مرد قرار دارم و می دانم پول و دارایی 
برای پرداخت دیه به صورت یکجا  ندارد. بنا به این گزارش، در 
پایان جلسه هیات قضایی وارد شور شد تا درباره درخواست 

این متهم تصمیم گیری کند.

این قاتل اعدام نمی شود

جزییات برادرکشی بخاطر 4 میلیون تومان

در کهریزک رخ داد

مرگ مرموز   زن اول در خانه هوو

اعدام 6 سارق شمشیر به دست 
در مشهد

شش عضو باند مخوف شمشــیر به دست که 
باعث رعب و وحشت شــده بودند صبح دیروز در 
زندان مرکزی مشهد به دار مجازات آویخته شدند.

قاضی حیدری معاون داستان مرکز خراسان 
رضوی گفت: سرکرده این باند به نام میثم بدلیل 
اینکه 20 سال قبل در رشــته طلاسازی فعالیت 
داشت طلافروشــان کیفی را می شــناخت و با 
اجیرکردن 5 سارق دیگر نقشه سرقت را کشید. وی 
افزود: با پیگیری ها، سارقان چند روز پس از سرقت 
دستگیر شدند و با وجود اعتراضشان به رای دادگاه 
و ارسال پرونده به دیوان عالی کشور، حکم اعدام 
پس از تایید صبح دیروز اجرا شد. معاون داستان 
مرکز خراسان رضوی گفت:میثم سرکرده این باند 
به سبب تمکن مالی هیچ نیازی به اینگونه سرقت ها 
نداشــت، اما به دلیل طمع ورزی و ایجاد احساس 
ناامنی در منطقه عده ای را به کار گرفته بود و از آن ها 
سودجویی می کرد. قاضی حیدری افزود:اعضای 
این باند با اعمال مجرمانه خود ناامنی اقتصادی را 
در میان طلافروشان کیفی و کسبه به راه انداخته 
بودند و بسیاری از کسبه مشهد و اصفهان برخورد 
جدی دســتگاه قضا با اینگونه جرایم را خواستار 

شده بودند.
    

پیدا شدن معمایی اسکلت
 یک انسان در آبادان

پیدا شدن اســکلت پتوپیچ شده یک انسان در 
کنار جاده آبادان به ماهشهر سناریوی مرموزی را 
پیش روی ماموران قرار داده است. عصر پنج شنبه 25 
مرداد ماه امسال ماموران پلیس آبادان در جریان پیدا 
شدن اسکلت انسان در کنار جاده آبادان به ماهشهر 
قرار گرفتند و خیلی زود تیمی از ماموران برای بررسی 
های بیشتر در صحنه جرم حاضر شدند. ماموران با 
حضور در محل با اسکلت یک انسان که داخل یک 
پتو بسته بندی شده بود روبرو شدند که بررسی ها 
نشان از آن داشت که مدت زمان زیادی از مرگ وی 
می گذرد اما رها شدن اسکلت پتوپیچ شده در کنار 
جاده سناریوی عجیبی را پیش روی ماموران قرار 
داده است. بنا به این گزارش، جسد برای بررسی های 
بیشتر به پزشکی قانونی منتقل شده و تحقیقات 
فنی در دســتور کار ماموران پلیس آگاهی آبادان 

قرار گرفته است.
    

زن و شوهر شیاد دستگیر شدند
یک زن و شــوهر که در فضای مجــازی از 30 
نفردســت به کلاهبرداری زده بودند، دســتگیر 
شدند. سردار علی آزادی فرمانده انتظامی استان 
زنجان امروز در زنجان از شناسایی و دستگیری یک 
زن و شوهر کلاهبردار خبر داد و گفت: در تحقیقات 
مشخص شد این متهمان با ایجاد کانال تلگرامی 
و ارائه شــماره کارت بانکی؛ با عنوان فروش انواع 
لباس و پارچه کلاهبرداری کرده و از ارسال کالای 
سفارشــی خوداری می کردند. فرمانده انتظامی 
استان زنجان با بیان اینکه در رصد و گشت زنی های 
مستمر موفق به شناسایی و دستگیری یک زن و 
شوهر کلاهبردار در فضای مجازی شدند؛ گفت: 
مخفیگاه این دو شخص در یکی از شهرهای غربی 
کشور بود که با هماهنگی فضای تیمی از ماموران 
پلیس فتا استان زنجان دستگیر شدند. وی با اشاره 
به شیوه کلاهبرداری توسط این زن و شوهر افزود: 
این زن و شوهر به مرور زمان برای عدم شناسایی 
و جلب مشتری های جدید کانال تبلیغاتی خود را 
در فضای مجازی تغییر می دادند و با ایجاد چندین 
کانال و تبلیغ فروش انواع لباس و پارچه از بیش از 
30 نفر کلاهبرداری کرده بودند. ســردار آزادی 
با اشاره به کلاهبرداری 30 میلیون ریالی توسط 
این زن و شــوهر کلاهبردار بیان کرد: متاسفانه 
امروزه شــاهد افزایش روز به روز قربانیان جرایم 
در فضای مجازی هستیم که با این شرایط از مردم 
درخواســت داریم؛ در فضای مجازی فریب افراد 
شیاد و کلاهبردار را نخورده و خرید های خود را از 

سایت  های معتبر انجام دهند.
    

 2 دست پسر 5 ساله 
در چناران قطع شد

حوادث رکنــا: اوایل جمعه شــب حادثه ای 
وحشــتناک داخل یــک مرغــداری در حوالی 
شهرستان چناران خراسان رضوی رخ داد که در 
آن پسر بچه 5ساله برای همیشه از ناحیه 2 دست 
خود دچار نقص عضو شد. سرهنگ برات اویسی ، 
رئیس پلیس شهرستان چناران گفت: این کودک 
5ســاله در داخل مرغداری به دستگاه معروف به 
»شوت دان« که برای آماده سازی غذای طیور از آن 
استفاده می شود نزدیک و متاسفانه دست هایش 
در لابه لای چرخ گیر کرده و به طرز دلخراشی له می 
شود. وی افزود:در این حادثه هر 2 دست کودک از 

ناحیه آرنج قطع شده است.

اخبار حوادث


